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هرمز انصاري 

  –گذار انستيتو زبان سيمين   بنيان– 
نويســد، سخنـراني   بيـش از نيـم قــرن است مي

هاي آموزشي.  دهي دهد و سازمان كند، درس مي مي
هاي او در شكل شعر و طنز و داستان و  نوشته

نويسي  نمايشنامه و انشا و گفتـگو و مقاله و نامه و كوتاه
  –است 

 آموزشي – تربيتي –هاي اجتماعي  همه در زمينه
ها   با نوجوانان و جوانان و مدرسان و مربيان وخانواده

ها و  ها و احساس در به نمايش كشيدن انديشه
شان در زندگي فردي و اجتماعي ما  رفتارهايي كه جاي

خالي است. 
 ناشــر
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از  
 هرمز انصاري

 
 گلگشتي در مدارس 

 

هاي نوروزي   تبريك
 

ها  نويسي  كوتاه
 
 آن روزها 

اين روزها   …
 

دهي   تو به من عشق ورزيدن ياد مي
 
 چه بنويسيم 

گونه بنويسيم  چه …
 

هاي عشق   پرنده
 
 نگوييم 

بگوييم  …
 

به صورت كتاب منتشر شده است. 
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گاه، يا تقريباً هيچگاه، به قصد ”شعر“ گفتن قلم  من، هيچ
  –ام  به دست نگرفته

آيد؛  يك احساس، يك فكر، يك انگيزة تازه مي
گيرد،  تمام وجودم را مي

شود،  آواز مي
شود،  فرياد مي

شود.  نما مي بر و راه راه
رود؛  پرد، مي كه اگر ننويسم مي

آيد  و ديگر باز نمي
آيد.  و اگر بيايد با بال شكسته و پر ريخته مي

*** 
 

شوم كه پرشـور و   وقتي وارد جمع نوجوانان وجوانان مي
شوند   احساس و شادمانه پذيرايم مي پر

شان   پاســخ– بـا اشـك شـوق –در اوليـن سـخن 
دهم:  مي

شق   ”پرنده هاي ع
آواز مرا بخوانيد 

كه دلم  
تپد.“  در سينه شما مي
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ام    وقتي نيروهاي دروني
شكافد؛  ديوارهاي بيرون را مي

افكند:  فريادي در تمام وجودم طنين مي
شاي  گ گر اين پنجره ب ”دي

كه من 
آيم.“  ها مي ز پس پنجره

… 
با دخترم    وقتي

هاي آب  كنار پهنه
ايم كه چيزي بخوريم  نشسته

زند:  احساسي نهيب مي
م  هاي قفس سينه ”به پرنده ا

دهم.  آب و دانه مي
خواهند“  ها ’پرواز‘ مي آن

… 
 

اي   وقتي در كنگره
در ستايش شاعري  

- كه به سه زبان فارسي و عربي و تركي  شعر گفته 
است - 

خيزد،  هر كه مي
نشيند،  اي مي پس از ناله

شود كه:  فرياد دلم بلند مي
عر دل ساسم  ”شا سوختة پراح

مويه مكن.“ 
… 
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 ،هنوز تاريكي سحر نشكسته است 
كند؛  اي همة وجودم را تسخير مي هواي تازه

شود:  خواب و بيداري و رؤيا يكي مي
د  ”به دست هايم زنجير زدن

د  سارتم گيرن تا به ا
از دست گذشتم 

آزاد بمانم.“  كه 
… 

 
آيم   از ديدار كسي مي

هايم را با او در ميان نهم؛  كه رفته بودم باورداشت
ريزد كه:  احساسم به روي كاغذ مي

”من او را ديدم 
ديد.“  او مرا ن
… 

 
رسد در جمع بزرگي صحبت كنم؛   نوبتم مي

هاي پيش از من  سخنران
اند  اميدي را چنان بر سر شنوندگان پاشيده خاكستر نا
 سرد و خاكستري –ها يك رنگ شده است  كه همة چهره

شود  سخنم به فرياد شبيه مي
ست  رده شك ”و من، از گُ

’پل پيروزي‘ خواهم ساخت“ 
… 
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 مادر است؛ شايد هم مادربزرگ 
هايش، در حركت و ابراز  هايش، در حرف در چشم

وجودش 
احساسي نهفته است كه زبان در  چنان نيروي پر

ماند:  بيان آن در مي
ست   ” نف

نفس گرم جواني است 
هنوز“ 

… 
 
 روز بزرگداشت ”معلم“؛ 

گــذارم   سـرم را، در خيــال، روي سينـه معلمـم مي
ام را سر   نغمه–خـواهد   چون طفلي كه لالايي مي–و 

دهم:  مي
رايم بخوان،  ”ب

بخوان 
دادگي را“  شق و دل آواي ع
… 

*** 
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من، انسان را،  
 در شـكل و شمايلي كـه با چشـمِ پيشاني مي

شود ديد،  
  –بينم  نمي

من او را، 
خواهد،  آن گونه كه دلم مي

كه نياز داريم، 
ام  كه آرزو كرده

  –بينم  مي
شاني زده است و   ر پي ”خورشيد ب

ر سينه“  ماه ب
و من، 

حرير درياي آرزوها را 
ام.  آمدنش كرده فرش“ خوش ”سرخ

 
هرمز انصاري 

 1384دي 
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هاي عشق  پرنده

آواز مرا بخوانيد؛ 
كه دلم 

تپد  در سينه شما مي
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”عشق و انديشه“، 
  –خواهم  اين دو را مي

 
نشانم عشق را  مي

بر بال انديشه، 
دهم  و پرواز مي

انديشه را 
هاي   در آسمان

بالا بلند 
فرداي زندگي. 
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عشق اگر عشق تو و  
عاشق اگر من باشم؛ 

آن چه هرگز نتوان ديد 
جدايي باشد. 
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دلم در مشت فشردم 
تا تو نگريزي 

دريغا، جاي پايت هم 
ام له شد  به زور پنجه
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در نگاهت 
پرتو مهر، 

بر زبانت 
 

ترانة صلح 
كف دستت  

شكوفة عشق، 
زير پايت 

ستيغ خرد، 
پيش رويت 

سپيدة صبح 
در انتظارت 

دل من 
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نگاهم 

با نگاهش 
درهم آميخت. 

 
گويم؟  چه مي

 
نگاهم 

در نگاهش 
  –غوطه ور شد 

 
غريق عشق شد 

اين زورق دل. 
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نفست، 
نفس گرم جواني است، 

هنـوز. 
نگهت، 

بارقه عشق طلايي است، 
هنـوز 

تپش نرم دلت، 
هاست،  گرمي دل

هنـوز 
باده از دست تويي، 

جام تمناست، 
هنـوز 
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 
 

نگاهم 
با نگاهش 

بوسه رد كرد. 
 

گويم؟  چه مي
داني  چه مي

ها كرد؟  چه
 

ندزديدم نگاهم 
تا بداند 

كه دزد با چراغ 
گوهر ربايد. 
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 
 

به بحر خروشان آرام تو، 
موج تو،  به دنياي مواج بي

به آرامش دلپذير دلت، 
ات،  به طوفان توفنده انديشه

به عشقت، 
به فكرت، 

ات  به انگيزه
كه راهت ره راه جويان شدست. 
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 
 

 
هاي پرتوان تو  بر شانه

پرچم ” انسان پيشرو“ است و  
در نگاه ” انسان پيرو“ 

ناباوري و حيرت. 
او نيز باور خواهد كرد 

همچنان كه تو، خود، 
باور كردي - 

بزرگي خويش را. 
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 
 

 
بيدار شدنت 

ناقوس بيداري جهانيان 
شده است 

برخاستنت 
درس آموزِ 

به پا خاستگان. 
برو، 

نايست، 
داني  راه را كه مي

راه رفتن را بيازماي. 
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 
 

ترسم  گر از طوفان نمي
”پر“ طوفان شكن دارم 

دل و مغزم كه بيدارند، بگو، 
ديگر چه كم دارم. 

هم از انديشه پربارم 
هم عشق پر شرر دارم 

كه اين آب است و آن آتش 
و من، ”پولاد“ اين هر دو. 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                       
   پرنده های عشق آواز مرا بخوانيد _ هرمزانصاری                                              

22 
 

 
 

پرده بردار، 
پنجره بگشاي، 

سقف شيشه كن، 

كف آينه 
كه ”بهار نور“ ميهمان تو است. 
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پرده برداشتم، 
پنجره گشودم 

سقف شيشه كردم 

كف آينه 
و او هنوز آفتاب بام دگري است. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
                                       
   پرنده های عشق آواز مرا بخوانيد _ هرمزانصاری                                              

24 
 

    
 

ام  هاي ”قفس“ سينه به پرنده
دهم.  آب و دانه مي

خواهند،  ها ”پرواز“ مي آن
ام  و من ”در“ها را بسته

كه ”هوا“ خوش نيست! 
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 
ديگر اين پنجره بگشاي،  

كه من؛ 
ها   ز پس پنجره

مي آيم. 
راه من بست، به حيلت،  

شيطان؛ 
خبرش نيست كه من،  

آيم.  با سر جان مي
عشق و انديشه به هم ساخت،  

در اين پروازم؛ 
اين چنين شد،  

آيم.  كه چنان مي
من كه از باده خورشيد  

قدح نوشيدم؛ 
تا به سرچشمه عشق،  

آيم.  كنان مي رقص
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اگر پروازت،  
پرواز ”عشق“ باشد، 

اگر آوازت،  
آواز ”دل“ باشد، 

هايت   اگر بر بال
ستاره اميد نشانده باشي، 

اگر پاي بر زمين و  
سر در آسمان داشته باشي، 

اگر نگاهت زير پايت را 
نهايت دوخته باشد،  به بي

اگر كلامت امروز را  
به فردا رسانده باشد، 

اگر ”من“ را  
در ”ما“ شناخته باشي، 
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اگر در دل تاريكي  

ستاره صبح شده باشي، 
اگر نور را  

به دل سياهي خوانده باشي، 
 

اگر عشق را  
به انديشه پيوند زده باشي، 

اگر نبريده،  
نشكسته 

ننشسته باشي، 
اگر جانت را  

نثار نامت كرده باشي، 
آن وقت، 

دمت دم مسيحايي خواهد بود. 
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 
اي؟  چرا نشسته

برخيز! 
بيني؟  مگر قدت را نمي

تو كه پاي بر زمين و سر در آسمان داري. 
 

اي؟  چرا ايستاده
راه برو! 

شناسي؟  مگر راهت را نمي
اي.  ها راهگشا شده تو كه در دل تاريكي

 
چرا زير لب؟ 

فرياد بزن! 
شناسي؟  مگر كلامت را نمي

اي.  تو كه پيشاور پيوند عشق و انديشه شده
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بخوان، 

بينديش، 
بگو، 

  –برو 
دل مشعل تاريكي كن. 

 
كلام تو بر حق است، 

فروغ،  ات پر انديشه
و راهت به سوي كمال. 

سرت را بالا گير و يكراست برو؛ 
  –پشت سرت را نگاه نكن 

همه تاريكي است. 
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 
 

اي  ها را نديده اگر زيبايي
دل مشعل كن 

بالاي سر بگير 
با چشم دل ببين 

ببين كه جز ”زيبايي“ نيست 
هر چه هست  

زيباست 
مثبت است 

نعمت است 
موهبت است 

براي تو 
به خير تو 

به كام تو. 
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 

هر روز 
چون ”هر روز“ 

امان  شتابان و بي
- پشت گردن هم - 

شوند  به آن سوي ”مرز“ مي
 

و من 
سايه به دست و چشم به راه 

- به اميد پرتوي از ”فردا“ - 
هاي  راه راه

رود  راهي را كه راه مي
شمارم؛  مي

شصت و شش تا رفته است! 
 
 

 
 



 
                                       
   پرنده های عشق آواز مرا بخوانيد _ هرمزانصاری                                              

32 
 

 
 

برايم بخوان؛ 
بخوان 

آواي عشق و دلدادگي را، 
بخوان 

هاي دنيايي ناشناخته را،  قصه
بخوان 

آرزوهاي در دل مانده را. 
 
برايم بخوان؛ 
بخوان 

آواز دل را، 
پرواز خرد را، 

خواستن را، 
آرزو كردن را، 

دل باختن را، 
به معشوق رسيدن را. 
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 
برايم بخوان؛ 
بخوان 

زيبايي جوانه زدن را، 
قد كشيدن را، 

اوج گرفتن را، 
به هم پيوستن را؛ 

يكي شدن را. 
 

برايم بخوان؛ 
بخوان 

داستان انسان شدن انسان را، 
جايگاه او را، 
هاي او را،  انديشه

آوردهاي او را. 
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برايم بخوان؛ 
بخوان 
ها را  لاي نوشته به لا

ها را،  پشت نوشته
ها را.  نانوشته

 
برايم بخوان؛ 
بخوان 

بزرگي از ”من“ به در آمدن و ”ما“ شدن را، 
از ”داشتن“ گذشتن را، 

به ”بودن“ رسيدن را. 
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برايم بخوان؛ 
بخوان 

ام،  كه چه بوده
و كه بايد باشم، 

گونه از بودن   و چه
به ”شدن“  

بروم. 
 

برايم بخوان؛ 
بخوان 

ها را،  پرواز انديشه
ها را،  پيوند دل

ها را.  پيوستن دست
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برايم بخوان؛ 
بخوان 

ها را،  حماسه دلاوري
ها را،  پايداري

ها را،  دلباختگي
و شكوه فرو ريختن زنجيرها را. 

 
برايم بخوان؛ 
بخوان 

رسالت بودن را، 
توان شدن را، 

زنده ماندن را، 
هميشه ماندن را، 

” انسان“ ماندن را. 
 
 

 
 
 



 
                                       
   پرنده های عشق آواز مرا بخوانيد _ هرمزانصاری                                              

37 
 

 
 

هايم زنجير زدند  به دست
تا به اسارتم گيرند. 

از ”دست“ گذشتم  
كه آزاد بمانم. 

 
پاهايم را به زنجير كشيدند 

تا به اسارتم گيرند 
از ”پا“ نيز گذشتم  

كه آزاد بمانم. 
 

زنجير را به گردنم انداختند 
تا به اسارتم گيرند؛ 

دل و مغزم به هم ساختند و  
به من 

” آزادي“ جاودان بخشيدند 
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 
 

من او را ديدم، 
او مرا نديد. 

من او را شناختم، 
او مرا نشناخت - 

او با تصور خود بود و 
من با واقعيت. 

او چشم ديدن واقعيت را نداشت؛ 
دل برخورد را هم نه 

بيند  من ديدم كه او نمي
بينم  و او نديد كه من مي

او ” كور“ بود - 
كور از ”دل“ 

ام  و من نابينايان بسيار ديده
بينند -  كه مي

بينند.  با دل جان مي
ولي او با دو چشم پيشاني 

هيچ نديد؛ 
خواست هم ببيند  نمي
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 
 

بالم را بريدي، شيطان؛ 
بالت بريده باد! 

پايم را شكستي، شيطان؛ 
پايت شكسته باد! 

با دلم چه كردي، شيطان؟ 
دل كه با تو راهي ندارد. 

با مغزم چه كردي، شيطان؟ 
تو كه با مغز كاري نداري. 

 
اين، آخرين پرواز تو بود، 

مگر نه؟ 
افتي.  ديدم كه مي

و من، در آغاز يك پروازم، 
مگر نه؟ 
خيزم.  ديدي كه مي
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 
 

چكيد؛  هايش خون مي از نوك دندان
از زير گلويش هم. 

هايش - تا مفرغ - به خون آغشته،  دست
اش بر كمرش آويزان.  قمه

هايش سفيدي نداشت؛  چشم
سياهي هم نه؛ 

تار تار بود - 
تار به رنگ جاي تازيانه جهل 

بر پيكر خرد. 
چسبيد،  پاهايش به زمين مي

و زمين سايه او را  
كرد.  به هوا تف مي

شد،  هايش به زمين خم مي شانه
گشت.  هايش به گلو بر مي نعره

 
مست بود، 

مست از باده ”هيچ!“ 
مست از باده ننگ؛ 

مست از بستن يك ”مدرسه“ بود. 
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 
 

آي اهل آبادي! 
آيا در اين جا كسي هست  

ها را بفهمد؟  كه گل
آيا، اصلاً، كسي هست  

كه گل را بشناسد؟ 
چينيد؟   ها را مي چرا گل

كنيد؟  چرا پرپر مي
آيا كسي نيست  

كه گل را دوست داشته باشد؟ 
ميرند، گرانجانند،   ها نمي گل

اند.  در دل كوير روييده
اما چرا كسي نيست  

شان كند؟  كه باغباني
 – كه هيچ –دهند  ها را آب نمي گل

شكنند،    از شاخه مي
كوبند،   از ساقه مي

كنند.  از ريشه مي
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آي اهل آبادي،  
اهل كوير،  

اهل صحرا ! 
گل براي شما روييده است - 

گل زيبايي زندگي است،  
طراوت زندگي است، 

آورد،   خبر از بهار مي
نشان از شادابي. 

گل را نچينيد،  
از شاخه نشكنيد - 

گل اگر نبود گياه نبود، 
گل اگر نبود انسان نبود. 

 
 
 
 
 



 
                                       
   پرنده های عشق آواز مرا بخوانيد _ هرمزانصاری                                              

43 
 

 
 

 
در دشت  

ماند،  مان مي جاي پاي
در كوه  

لغزد،  مان مي ها زير پاي سنگ ريزه
در آب  

شود،  مان تر مي پوش تن و تن
در جنگل  

گيرد،  مان مي شاخه درختان به سر و پاي
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ولي در شهر، ... 
هاي داغ،  كردة سنگ فرش در شهر، در هواي دم

هايي كه هر روز  در ازدحام آدم
- چون ”هر روز“ - 

روند،  شان را مي هاي رفته راه
ماند   نه جاي پايي مي

كه تعقيبت كنند، 
افتد   نه سنگي مي

كه تنبيهت، 
اي   نه دامن تر كرده

كه شماتتت كنند، 
ات  نه خراشي بر پيشاني

دار شوي.  كه نشان
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سرت پايين است و  

روي -  راهت را مي
راهي را كه هزاران بار،  

با حزم و احتياط،  
اي؛  رفته

راهي كه تا به حال  
” ايرادي“ هم نداشته است. 

دانند،  از مبدأ تا مقصدت را همه مي
بارت را هم -   كوله

غم است و افسردگي؛ 
هاي كپك گرفته قرون،  غم

هاي قرن!   افسردگي
نامت را هم همه مي دانند - 

همان است كه بود. 
تو همان آدم ديروزي - 

مسخ شدة تاريخ. 
تاريخ رنگ باخته؛ 

آورد.  كه رنگش هم سرمان را پايين مي
 
 
 
 

 



 
                                       
   پرنده های عشق آواز مرا بخوانيد _ هرمزانصاری                                              

46 
 

 
اي،  تو پهناي دشت را نديده

شناسي،  هاي سر به آسمان كشيده را نمي تو قله
ترسي،  تو از موج مي

اي.  ات خلاصه كرده تو جنگل را در گلدان خانه
افق تو،  

ديوارهاي رنگ و روغن خوردة ” اتاق خواب“  
   توست، 

نه، ديوارهاي دود گرفته و دندان ريخته شهر! 
 

همه تلاشت در ”زنده ماندن“ است، 
اي،   درها را بسته

اي،   ها را كشيده پرده
اي  ها را بسته روزنه

   … 
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 
احساسم  شاعر دل سوختة پر

عزيزت در آتش است، 
هيزم مريز! 

او هنوز ” آخ“ نگفته است، 
دست بر سر مكوب! 

نوشد،  او دارد آتش را مي
زاري مكن! 

ضجه تو او را نجات نخواهد داد - 
نعره بكش. 

اگر دلش را داري 
دستت را دراز كن دستت را دراز كن 

 - دستش را بگير                                         
از دهان آتش بيرونش كش.     
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دم گرم او 
سينه آتش را شكافته است 

آه سرد تو براي چيست؟ 
برگردن شير آتشخوار تو 

زنجيرها گداخته است 
ستون گردن او، 

غم مخور، 
سندان روزگار بوده است. 

هايش را ببين -  پنجه
كند   پولاد را پودر مي

هايش را ببين -  چشم
درخشد  در دل آتش مي

بر بالين بالنده شيون مكن! 
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ديواره تنور از گل است و 
هاي او از پولاد  پنجه

مويه مكن! 
سينه ستبر او 

سنگ زيرين آسيا بوده است و 
هاي پرتوانش  دست

هاي گردش زندگي  پره
دل مسوزان! 

شناسم:  من او را مي
آب حيات نوشيده است، 

آفتاب در سينه دارد، 
مهر بر زبان 

و 
خوشه پروين در كف. 

باور كن 
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 
 

رخت را ديدم،  نيم
دمان ديدم،  در سپيده

رو به آينده داشتي؛ رو به آينده داشتي؛ 
در جستجوي ” آفتاب“. 

 
ديدي،  تو خورشيد را مي

ديدي،  با چشم دل مي
ديدي.  با ذهن باز مي
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فريادت را فرو خوردي 
تا ”سرود صبح“ را بشنوي، 

آهنگ برآمدن آفتاب را. 
 

كشيد،  پاهايت قد مي
شد،  هايت بلند مي دست

ات ستبر ات ستبر   سينهسينه

ات باز،  چهره
نفست آزاد. 
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دم گرمت  
خوشامدگوي خورشيد شد و 

خورشيد،  
چون خواهري مهربان، 

  –پر مهر بر تو كشيد 
سراپا نور شدي 

و از نور تو جهان نوراني. 
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زن و مرد، 
پير و جوان، 
سياه و سفيد 

هاي شادمانه هاي شادمانه   در هلهلهدر هلهله
هاي مهر سر كشيدند و   جام

  –” نه جنگيدن“ را 
  –به جاي ”جنگيدن“ 

 بر كرسي نشاندند.
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 
 

فرياد تو 
هاي سركش عشق درون است  شعله

نگاه تو 
هاي بلند زمان.  پرتو انديشه

كلامت 
هاي تازه رسيدة ”عشـق و انديشـه“.  ميوة

 
چيند؛  هايت ستاره مي دست

هاي بخت.  ستاره
كند؛  هايت رصد مي و چشم

اي روشن را.  آينده
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تو 
اي،  خاسته به پا

اي،  قد افراشته
اي،  سر بالا گرفته

دل در مشت. 
اي  پرچمدار مردمي شده

كه با آگاهي و دانش و عشـق و انديشـه 
سازند.  ”تاريخ“ را مي

تاريخي كه پايان خواهد داد 
به هر چه ناستودني است. 
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تو 
اي،  طوفان را درنورديده

  –اي  شب را به صبح رسانده
برخاستن را، 

روي پاي خود ايستادن را، 
راه يافتن را، 

راه رفتن را 
اي  آزموده

ات   سينه
ها بوده است و  سندان پتك نامرادي

ات   پنجه
در پنجه بيداد زمان. 
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تو 
اي  زندگي را توسن راهوار كرده

اي.  و بر ركاب آن چابك نشسته
اي و  آرزوها را به ” انديشه“ سپرده

انديشه را بر زبان، 
گفتارت كردارت شده است و 

ترين.  رفتارت پرصلابت
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تو 
عشق را، 

آرزو را، 
شادي را، 

بلندپروازي را، 
از اعماق زندگي  

هاي بلند پرستاره  تا بام آسمان
اي.  كشيده

اي  ديروز را به ”فردا“ سپرده
 ”مرگ“ را به زندگي. 
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 
 

ستاره،  هاي صاف پر از آن سوي آسمان
كشيده،  هاي بلند سر به فلك از فراز كوه

هاي دورِ ناديدة ناشناخته،  از افق
آيي  ديدم كه مي

اي و   خورشيد بر پيشاني زده
ماه بر سينه 

دم گرمت زمين را بيدار كرده است و  
آهنگ آمدنت زمينيان را 

آيي  ديدم كه مي
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كمانِ ”عشق و انديشه، صلح و آزادي“  رنگين
طاق نصرت آمدنت شده است و  

حرير درياي آرزوها 
آمدنت.  ”سرخ فرش“ خوش

آيي  ديدم كه مي
آيي تا  مي

مان  بر نشاي اميدهاي در دل كاشته
باران شوق باري و  

مان  افتاده زندگي هاي در سايه بر دشت
پرتو حيات 

 …آيي  مي
آيي  مي            

 
 
 



 
                                       
   پرنده های عشق آواز مرا بخوانيد _ هرمزانصاری                                              

61 
 

 

 …و 

 من، با ”نام خويش“ 

 نام ميهنم را پر آوازه خواهم كرد 
من، بر سيماي تار تاريخ  

”نور“ خواهم فشاند 
من، در كام تلخ زمان  

”شهد“ خواهم چشاند 
من، بر قامت مرگ  

”جامة حيات“ خواهم دوخت 
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هاي خشك زندگي   من، به رگ
”خون تازه“ خواهم داد 

هاي غمزده   من، بر لب
”بوسة مهر“ خواهم زد 

من، بر چهره عبوس قهر  
”خنده صلح“ خواهم كرد 

من، از گرُده شكست  
”پل پيروزي“ خواهم ساخت 

من، دست پر عطوفت تو را  
در ”دست جهان“ خواهم گذاشت 
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من، آفتاب ” انديشه“ را  
به سرزمين ”عشق“ خواهم خواند 

من، ”ستاره اميد“ را  
مهرت خواهم نشاند  در دل پر

من، گل سبز ” آشتي“ را  
بر سينه خواهم زد 
و بر آسمان بلند فرداي ميهنم 

خواهم نوشت: 
 ”دوستت دارم.“
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